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 بر مخاطبان خود مي گذارد و به  ايثير فوق العادهأجذاب و دوست داشتني او ت
.دلنشيني در قلب و روح آنان نفوذ مي كندنحو شگفت انگيز و 
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؛و عاطفي اين شاعر گرانقدر نهفته استكه در وراي سخن زيبا رزشمندي استا

ثير أاگرچه توجه به آرايه هاي ادبي و فنون بلاغت و فصاحت نيز در اين ت
.هميت نيستگذاري كم ا

       در اين جستار نگارندگان بر آنند تا با بررسي و تجزيه و تحليل درونمايه 
هاي اخلاقي، اجتماعي، تعليمي و تربيتي شعر پروين نشان دهند، محتوا و پيام 
جهت دار شعر او به چه ميزان در فرايند جذب مخاطب نقش دارد و نسبت و 

شعر همانند زيبايي، تخييل، سبك، نوآوري رابطه اين محتوا با عناصر برون ساز 
.تا چه حد است...  و

.شعر معاصر،نوآوري شعر پروين ،پيام شعر پروينپروين اعتصامي،:هاكليد واژه

مقدمه 
 شـعر تعليمـي    ،يكي از گسترده ترين و دامنه دارترين اقسام شـعر در ادبيـات فارسـي              

ينده آن تعلـيم و آمـوزش و ارتبـاط     شعري است كه قصد  گوينده و سرا   ، شعر تعليمي  .است

،1382سـنگري،  ( هاي مورد نظر تفكـرات خـود اسـت          عميق با انديشه جهت بيان درونمايه     
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بـه شـمار مـي رود كـه      شعر پروين  از برجسته ترين نمونه هاي شعر تعليمي معاصر            . )72ص

خدمت بـه   ، توحيد و خداشناسي   ، اخلاق   مايه آن مي تواند مضامين گوناگوني از جمله       جان

تجربـه هـاي    قـدر هـر جـا كـه از           اين شاعر گران   . باشد  انساني  و مفاهيم ديني   عرفان و     ،مردم

 ايـن  .  روح زمان را باز مي تاباند و با زندگي روزانـه پيونـد مـي دهـد    ،عيني نشانه هايي دارد   

: زير از جمله در مسمط؛چنين بازتاب و پيوند را در بيشتر اشعارش مي توان مشاهده كرد

رفـــتي و نــيامــدي دگـــرباري گربه ترا چه شد كه نــاگاه ا

بــربــام شبي كــه بود مـهتاب ؟از بـازي خويــش يـــاد دادي 

افـتـــاد و شكــست كوزه آب گشتي چون ز دســت فــراري 

آن مــوي به از سمور و سنـجاب  چــو آب گشت جـاري ،ژوليد

مانــدي تو ز شبروي من از خواب زه كاري ز آن آشـــتي و ســتي

 )309- 312ص ، 1346اعتصامي، (

 با ارزش ادبـي     كهن فارسي و تجربه هاي    ه گيري از فرهنگ پرمايه و استوار      پروين با بهر  

، نظـامي گنجـوي    ،خسرو قبادياني  ناصر شعري شاعران پيش از خود مانند     هاي گرانقدر و سنت 

عاري اش ـ.. . مولـوي و   ،  عطـار   ،ومـدي و عارفـاني ماننـد سـنايي        يمين فري  ابن ،سعدي شيرازي 

و هاي لفظـي  عربا رعايـت تمـام تناسـب      ش ـمختلـف   انواع  حكيمانه وآموزنده در  مايه هاي بادرون

.تنوع ويژه اي برخوردار استوجزالت ودرنوع خود از فخامتكهسرودهمعنوي

 و گرايـي هيز از تصنع در شعر  پروين صورت واقعي هنر و زيبايي را مي توان د ر پر              

: و محاكات مشاهده كرد  تمثيل ،المثل ارسال، تشخيص،به كارگيري تخيل

ياد  عهد ديــرين ه زد نـغــمـه بصبــح آمـد و مرغ صبـحگاهي 

بشكست و پــريد صيـد دلتنگ س را ــهنـــگام ســحر در قـف

ان سنگ بـــر پاش رسيـد ناگهبـــر سر نرسانده اين هوس را 

....ايـن عادت دورِ  روزگار است

 )318تا314ص ،همان(

پـروين از   و در ايـن مقـام       )156، ص 1361شـفيعي،   ( اسـت  ركن و اساس شعر   ل  تخي

 :ي  بيان پيام خود  بهره برده استهاي تخيل به هنرمندي تمام براكيزنا

ي چه تند خـو ست  فـلك چه كجروو گيت!كاوخ ه اي  به آينه اي گفت شانوقت سحر
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رنگ و بوست مرا هسترچهكه هنديد گلخگ چه حاصل زبوورن،طعنه گفت بهخاري

وست ــم كه از همه بد نامتر هدوري گزينخلق بـه گفـتار زشت كشت كه نامز آن كس

ت ـــ نــه شايسته رفوس،اين جامه چون دريده مكن ــــ دامن تـقوي سـي،ز انگشت آز

ت ــــگوســـدشنام دشمني كه چو آيينه را ستــــر است        خوشت،ارـاكاز مهر دوستان ري

 آرزوست ،گه نتوان يافــــتدردا كـــه هيچدل است  يار يك،مـيا كه مي طلبيآن كي

  )9 و8ص همان،(

» ل ارسال مث«  در اشعار اين شاعر معاصر با همراهي صنعت يحكمانديشه هاي 

:كه بر جذابيت شعر او مي افزايدمايه هاي سخن اوست رونيكي ديگر از د

 حنظل و خــرمـا را ،در باغِ دهرارف ــ اي عـــ،پيوند بايــدت زدن

عــبرت بس است مردم بــينا را ا ـــــديــــدار تــيــره روزي نـــابين

ت پشه وعنقا را نتـــــوان شناخگر ـدر دام روزگـــار ز يـــكـــدي

خـود در ره كج از چه نهي پا را اي آن كه راستــي به مــن آموزي 

 )326و325صهمان، (

 به حساب  شعرمداكار شگرد هاياستفاده از تمثيل و محاكات كه از در اين مقام 

: و برجسته استنمايانمي آيد در سخن پروين

رد ــو گشتـم چنين خدرشتي ديدم رد ـــــسياهيها محنت جلوه ام ب

شــدم اشـكي و از چشمي چكيدم شبانــگه در دلي تنگ آرميدم 

شــكنـجي ديدم و گشتم يـكي آه نــديم ناله اي بودم ســحرگاه 

 )200 ـ 202 ص همان،(

اوست كه كلامهاي از ديگر ويژگي در سخن هنرمندانه پروينابداعنو آوري و 

در گرفته و نمونه آن را بر را نيز دروضوح معاني،  و سلامت انسجام،زيياييفزوني علاوه بر 

:مي توان ديددر آن به اوج رسيده است،  لطافت بيان و حسن تقريركه» گوهر اشك «قطعه

صبـــحدم از چــشم يتيمي چــــكيـد آن نشنيديد كه يك قــــطره اشــــــك 

در افتـــاد و زمـــاني دويـــــد گــــاه بـــــــرد بــسي رنـــج نــشيب و فــراز 

...گاه نــــهان گشت و گــهي شد پديـــدگــاه درخشيــــد و گــهي تــيره مــاند

)261تا259صهمان،(
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 هميشگي او از محيط اجتمـاعي واحـوال نابـسامان           هاي و دلتنگي  ها نگراني اين باز تابِ  

 از  كـه عارش ديده مي شـود و حكايـت از پيـامي دارد             در تمام اش   كه ستواجامعه  روزگار  

 ـ ابزار بيان آن است و بي جهـت نيـست كـه راهـروان م      واقعي   ديد پروين شعر و هنر     ر بـي  عب

:تعهدي را اين گونه مي نكوهد

زآنــكه در آن اهـرمني رهنـماست  نه راه  خــداست ،اي عجب اين راه

ـــكرتشان يــكـسره آزوهــواستفراهــرواني كــه در ايـــن معبـرند 

 )94ص همان، ( 

  بيان پيام و      در اصل  پروين از شاعري  بر اين اساس بايد گفت خلجان و دغده اصلي          

ي بيـان،  كند آن را با يكي از بهترين ابـزار هـا           سعي مي   همواره ست كه  ا انديشه متعهدانه اي  

 الحـق كـه در ايـن سـاحت     قال دهـد و تيعني شعر و كلام موزون و مخيل به مخاطب خود ان   

در اين ارتباط موارد ذيل عناصر اصلي پيام او را تشكيل مي دهد.بسيار هم موفق بوده است

توحيد) الف 
  را بـه    او  ذهـن  هموارههاي انديشه انسان است كه      مهمترين  بخش  خداشناسي يكي از    

ن سير فطـري      براي رسيدن به اي      نيز پروين.)42، ص 1363عراقي،  (خود مشغول داشته است   

را بـا كليـد حكمـت   الهـي   اسـرار   رموز البته معتقد است   مي برد و  مام تلاش خود را به كار     ت

:گرفته شودارباهم به كه و انديشعشقبايد نيروي در اين عرصهبلكه توان گشودنمي

ي ـــوانخهزار قــرن اگر درس مــعرفت هزار سال اگر عــلم و حـــكمت آمــوزي 

اني ـلقـــمو گر به دانش و فـضل اوستادي ـــعــقل وهــنر هـــمسر فـلاطوناگـر به 

ي ـوانــبـه خــلوت احــديت رســـيد نـتري ــــبــه آســمان حــقيـقت به هيچ پـرنپ

)80همان،ص  (

رنگ است كه در پرتو انـوار  البته رسيدن به اين ساحت در گرو داشتن دلي پاك و بي         

:همه جا در جلوه استكه جمالي؛پرداخت»جمال حق« ماشايآن مي توان به تروحاني

يم يــمـاشاتن و تـــو نــيــز در آن از پــيم  تــماشـاگه جـــمال حـق است ،فـضاي باغ

گيش يكر اييم كه در خواجبس استهمينبند گيش يـكرنگيم همين خوش است كه در

براي ســوخــتن و ســاخــتـن مــهيــاييـم ز ســرد و گــرم تـــنــور قضا نمـي تـرسيم 

 )71و70صهمان،( 
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،رويكرديباشدكه جنبه فلسفي داشته پيام پروين بيش از اين، اين قبيل اشعاردر

ه  خوب و ب با تمام مظاهرهستيكه در پرتو آن عرفان مبتني بر عشق و توحيد؛عرفاني دارد

:حي لايزال و بي همتاستباغبان آن  كه  زيبا درحكم گلستاني است آنظاهر بد

بـي خلل و بــي هــمتاست ،ذات حقگل ديگر هـست ،مــا چـــو رفتيم

خــاررا نــيز در ايــن بــاغ بـــهاست نتوان گفت كه خـار از چه دمــــيد 

 )233 ص همان،( 

عالم هستي لب بـه سـخن مـي گـشايند تـا بـا زبـان حـال خـويش                     در اين ارتباط پديده هاي      

: بي همتايي آن يگانه را بيان كنند

ت ــــكاين همه خار به گرد تو چراسرخ ــبلبلي گـــفت سحر با گـل س

...هــر كه نزديك تو آيد رسوا استهر كه پيوند تو جويد، خوار است 

ت ــــگل بي علت و بي عيب خداسي دارد ــهــر گــلي، علــت و عيب

 ) 234و233ص همان، (

 از جهـان بينـي توحيـدي پـروين اسـت در بـسياري از اشـعار و                   برخاسـته  كه   ،  اين نوع تفكر  

،  )279ص(» مور و مـار     « ،  )261ص(»گوهر سنگ   « : مناظره هاي او ديده مي شود؛ ازجمله      

گـل  « ، )25ص(» بلبـل و مـور   « ، )221ص (» گرگ و شبان « ، )220ص(» گرگ و سگ  « 

» گـل و خـاك   « ،  )243ص(» گـل و خـار      « ،  )240ص(» گل سرخ   « ،  )237ص  (» خود رو   

....و) 279ص (» موش و مار « ) 246ص (

عشق ) ب 
 آن هـم عـشقي      ؛مهر ورزيدن و محبت داشتن يكي از رمزهاي آفرينش و نظام خلقت است            

 را در ازل   خداونـد  روح آدمـي  ، بـر ايـن اسـاس   .دكه آفريده را به آفريننده پيوند مي ده ـ 

و عهـد و پيمـان محبـت        داده   با خويش پيوندي عاشقانه      در عالمي وراي اين عالم    آفريده و   

و ايـن يكـي از محـور هـاي مهـم شـعر          .)172 و اعراف،    31آل عمران،   ( است   برقرار كرده 

 عـشقي كـه   ؛اسـت ده  نموعشق حقيقي   چاشني شيرين    از   پروين است كه سخن او را سرشار      

تر از خورشيد تابان     درخشان »ذره ها   « تمام زمين و آسمان را فرا گرفته است و از پرتو آن             

:بهشت اندر بهشت «  و دنيامي شود

 خـــدا را يــافتند  ،گـــــم شدند از خـــودعـــــارفــان كــاين مـــدعــا را يــــــافتند 
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غير از خــاك و خـشت به و چــه مـي بينيتــهشت          ـدر بن هـــمي بـينم بـهشت انم

اب ـــذرّه هــا ديـدم كـــه گــشته است آفــتساب ــردم كــه بايد در حـها بگــنج

ـه است ــــمـن چـه مـي دانم كه دستم سوختروخته است          عـشق حق در من شرار افـ

)174 ص همان،(

و محبت او نسبت بـه       مردم   ل روزانه زندگاني  ئ به مسا  پروين رويكرد   ،ديدگاهاز اين   

خدا و فراخواندن آنها به عشق ورزيـدن  قابـل توجـه اسـت كـه نمونـه                   آدميان و آفريدگان    

:مي توان ديد»حاصل عمر « در قصيده  آن را برجسته

ن كُــشته عــشق بود زنده جــاويدابـــسته شــوق بود از دو جـــهان آزاد 

)296همان،ص (

  بي تكلف و ساده و درعين ، عشقي است با آرزوهاي پاك آدمي،عشق پروين

 افلاطوني ،مايه آن فداكاري و ايثار  با عشق معنايي توانا بزرگ و مقدس كه جان،حال عالي

، به راستي چقدر چنين زيبايي.بودن و تنهايي آن استو برجستگي اين عشق مكنون 

 عشقي كه دلها را محراب ،چه زيباست چنين عشقي و چنين فتنه اي در آدمي! زيباست 

،1374رجب زاده، (ند يعني حقيقت عشق و تعالي فطرت  الاهي مي كيهاها و ستايشنيايش

 ) :48ص

خوب و زشــت چرخ  اخضر داشتن هي ازته سـردر پاي دلبـر داشتن     دلاي خــوشا مستان

 آيين كــبوتــر داشتــن ،بيش باز عـــشقنـــزد شــاهين مــحبت بــي پــر و بـال آمدن 

تـن به ياد روي جـانان انــدر آذر داشـتن بگداختن چون شمع و بـزم افروخـتن ،سوختن

 )3 ص ،1346اعتصامي، (

 دارد ايـن    انتظـار آنچـه وي    ،بيان سخنان عاشقانه   جايگاه درو  در بعد عشق جسماني     

شود؛ زيرا  جانب عفت كلام عزيز شمرده است كه همواره

ســخن اسـت آن كه هـمي بردهن است ق آن است كـــه كه دردل گنــجد عشــ

سـخن است ،سخن است اين،كــار بايـدق ـــبـــهر مــعــشوقه بـــــميــــرد عاش

 )141 ص همان،(
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زن  نقش  ) ج
 نقش زن در مناسـبات فـردي   ،مايه هاي قابل توجه در شعر پروينيكي ديگر از درون 

انبهتـرين گزارشـگر   يكـي از     بايـد پـروين اعتـصامي را         ، در ايـن زمينـه     .و اجتماعي اوست  

ه گونـه اي    ؛ چنانكه درد بي مادري را با توفاني از شور و احـساس ب ـ             دانستانساني  عواطف  

:بي نظير در يكي از قطعات به نمايش مي گذارد

رد ـــــــكــه مــرا حـــادثه بـــي مـادر ك شكايت ســـر كــرد ،دخـــتري خـرد

.ــرد ـصبــحت از رسـم و ره ديـــگر كديــگــري آمد و در خـــانه نـــشست 

رد ــــــــــادر مـــن در بـركـجـــامـه مـــد ــــمــــوزه سرخ مــرا دور فــــكــن

…خــــود گــــلـوبند ز سيم و زر كـرديــــاره و طــوق زرمن بــفـــروخــت 

 كـــه چـــه خونابه دراين ساغر كــرد چــه حــكايت كــنم از ســاقي بــخت

رد  پــــرواز به بــال و پــــر كـ،مــرغمـــادرم بــــال و پـــرم بـود و شكست 

. ايـن فلك اخضر كـرد،هــر چــه كردمــــن ســيـــــه روز نــــبــودم زازل

 ) 63تا61ص همان،( 

و،در جامعه و خانواده مشخص را جايگاه واقعي زن » دو محضر «  مثنوي درو ا

در اين ميان وي رفتار ناهنجار . دكنتبيين مي  در داخل و خارج  رانقش كار ساز زن

:زگار را نيز به نقد و چالش مي كشدقاضيان رو

اه ــــي تـبــــــالـرفــت ســـوي خـــانه بــا حـز محضر شامگاه  اقاضـــي كــشيمر

ار زد ـــــــبانـــگ بــــر دربـــان و خـــدمتكهركجا درديــد بــر ديــــوار زد 

…ا چوب دستي خَست و كُشتگــر بــه را بكودكان را راند با سيـــلي و مشت 

 قاضي را متوجه كار هاي ناشايستش در خانه و بيرون از ،مستدلنه و اخردمند،كه زنتا اين

 :آن مي كند

ليـــك انــدر خانه درمــــاندي ز كار تــو بـــه مــحضر داوري كـــــردي هــزار

…ـانه نــمي ترســد كسياز تـــو در خــگرچـــه تــرسانـــدي خــــلايق را بــسي 

 )101و100صهمان، (

را مورد  ايراني  مظلومزنابعاد ستم جاري شده بر » زن در ايران « قطعه چنين درهم

: مل قرار مي دهد كهأت
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پيشه اش جز تيره روزي و پريشاني نبود كه ايراني نبود يش از اين گوييپزن در ايران،

 )112 صهمان،(

طرت گويي آنان فچون ؛، زنان را نيز مقصر مي داند علاوه بر مرداندر اين باره او

، 1363اعتصامي، (ندنفسانياتپرورش انديشه در  اغلب الهي خود را فراموش كرده و

،كه زن ايراني بايد بي پيرايه و ساده زندگاني كند و جواهربود و بدرستي دريافته ا. )32ص

زن نبايد پيرو تربيت و تعليم او از نظر.نيستلم هنر وع وانش و فضليتجز داوزينت زيور و 

يگانه باشدخانمان برانداز ب

ا كـه گـران حلب ارزان شده است يةكه حلم   چه غـم داري،چو بگرويم به كرباس خود

ـان ـــنه گوشواره و طــوق و بـه ياره مرجنــه بـانو است كه خــود را بزرگ مي شـمرد

ان ـــرخشو زيورزربــفتةجامزرنگ به چهر نيست چه سودچو آب و رنگ فضيلت 

 نـه گوهر الـوان ،سز است گــوهـــردانشو پــــروين ـت زن نــكـــــــبراي گردن ودس

 )188و187ص همان، (

و فرزانه  انديشمند حكيمي استدر اين مقام او تنها شاعري اندرز گو نيست، بلكه 

 زن به اعتقاد او. انه و عميق مسائل مربوط به زنان را باز كاوي مي كندبا نگاهي فيلسوفكه 

: كه از فطرتي الهي و وجداني پاك برخوردار باشد است زني،آرماني

هش اين راه ظلماني نبود  اررك آن كوزيـرزن تــقليد تيـر فتـــنه و چـاه بـــلاست هب

رّد يــاره و لــعل بـدخشاني نــبود ــا زمـــبرترييست شـرط بآب و رنگ از علم مي با

ود ـهوسراني نــببـودازشايـستگيعـزت ازيستاي ساده نچـون يك قبنيان، صدپرةجلو

ود ـــــــوده داماني نـببي از آلپاك را آسيزن سبكسار نبند تا گراسنگ اسـت و پاك 

ود ـه ز آيـين نـگهباني نبدزد واي اگر آگوآز   گنج وحرصوگـنجوراست وعـفتزن چـ

 بر آموزه هايكوشيد تا درونمايه و روح كلامشمي  همواره در اين ارتباط پروين

آيات بر مبناي  بزرگواري و عفاف، شرف، دعوت به تقوااز اين رو.  باشد مبتنياسلامي

. شعر اوستويژگيهاي برجستهو احكام الهي از )13حجرات، (قرآن مجيد

اخلاق ) د
با ميزان و او هر چيز را . ر مقدم استودر شعر پروين از اماخلاق و وجدان متعالينصر ع

 انساني است پرهيزگار و ي  تصوير، از انسانتصوير او از اين رو ؛مي سنجدمعيار اخلاقي 
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قدرت ها و توانايياو در اين ميدان . پاكدامن كه نه جز ستمگران است و نه جزو ستم كشان

روزگارابر خوب وبد رب آدمي در بويژه مسئوليتو در ترويج اخلاقيات  را  خودفوق العاده

:مي كندو يادآوري )95،ص 1374موحد، (به نمايش مي گذاردو نفسانيات

ميـهماني راخواران واگـذار اينبراي لاش  آز وهوي جزلاشه چيزي نيست  خانهبه مهمان

 )330ص ، 1346اعتصامي، (

 : در نظر گرفتزندگي اجتماعيا در مورد تمام پديده هاي امري كه بايد آن ر

طالب ملك سليماني ارباشخـويشگــدايعت كن اگر در آرزوي گنج قاروني       قنا

 )413ص همان، (

هاي و مـسوليت   هاوابـستگي وبه انديـشيدن دربـاره خـود        انگيزه آدمي را  اين طرز تفكر    

:ش بيشتر مي كندفردي و اجتماعي

و با ايــن بدسگاليها كجا بــهتر از ايشاني تـان را بدسرشت و پست مـي نامي  اهريمنهمي

هرروز ميهماني  سفره اشرچرا بديدي،گرا هاي مـطبخ خـــونين شهرت را نديدي لاشه

) 416،صهمان،(

 :يا

ره ديـو لاخ و قافله بي مقصد و مـرام  در خانه شحنه خفته و دزدان به كوي و بام 

)384همان، ص (

 باشددر كمال زيركي  موجودي مي تواند پروين در بعد سياست اعتقاد دارد كه انسان

در نظر دارد و اين  نيز  را خودل سياسي عصرئترين مسا باريكدر حالي كهشايسته و ارجمند

: بخوبي بيان كرده است»اي رنجبران « وع مهم را در شعر موض

…هر خان و جناب اي رنجبرچند مي ترسي زز حقوق پايمال خويشتن كن پرسشي      ا

 )20 ص همان،(

زندگي و مرگ ) هـ
 را بـه خـود مـشغول    پـروين كه ذهن پويـا و انـدرون نـا آرام           ،  از موضوعات مهم ديگر   

در . احساس مي كرده اسـت    ر اعماق وجودش    داست كه آن را    و مرگ   زندگي ،مي داشته 

:و اعتقـاد دارد بـه موضـوع مـي نگـرد      وسـيع  ي عميق و نگاهي فراگيـر و    با ديد اين باره او    

اسـت كـه    ازلـي و ابـدي   يقـدرت  نشان  و وداع پديده ها دنيا را،      گي گل و مرگ بلبل    پژمرد
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 در  . نتيجـه منطقـي آن اسـت       حيات بعد از مرگ   و حقيقي بودن    زندگي مادي   عرضي بودن   

: مدام بي اعتباري دنيا را تذكر مي دهدمقام پروين حكيمي است كهاين 

بـــي سبب از انـدوهش محزون شـدي زنـــدگي خواب و خيالي بيش نيست 

 )101ص همان، (

:اعتبار نداردهيچ  است وكار جهان فريب و بازيو 

تمام نقش فريب است پــود و تـاري نيست رگه بــرون آيد ـماش كز اين كـاهــــر آن قــ

)308همان، ص (

هم بـرزني خراب است ه ا چـــشم بــتـكــاخ جـــهـــان بـــــر آبست وده شالـ

)105همان، ص (

 : است و بايد در پي سراي جاويدان  بود و فانياين جهان گذرانپس 

ـگهدار ز آلودگي پـاك جان را نـان را ــ رهـا كن جــه،رهاييت بايد

بــــرو باز جــودولت جاودان را گذشتنگه است اين سراي سپنجي

 )189ص همان، (

كار وتلاش  ) و
 كوشش و بهره گيري ، تشويق به تلاش،يكي ديگر از موضوعهاي سخن پروين

 به حساب در اين زمينه بايد او را اقتصاد داني آگاه.هاي كوتاه زندگي است بيشتر ازفرصت

. )92ص  / 16( شترين بهره را توصيه مي نمايدكه باحداقل امكانات بيآورد

تجربه از كوشش نسان بايد بر مبناي دانش وا متكي است كهشه هاي او براين نكتهياند

:كندگرايانه برخورد  واقع، زندگيخوب و بددعا را باعمل در آميزد و با ادريغ نورزد و 

اگردر كار مي بستيم روزي كارداني را ما نمي بودند بيهوده تمام كارهاي

)325، ص 1346اعتصامي، (

تـــ هنر بهترين غناس،در كشور وجود عمل برترين پر است ،در آسمان علم

 )149ص همان، (

 و اتلاف وقت را دهداز تسليم و بيكارگي پرهيز مي  آدمي را او دايماً در اشعارش

ه مي داند و در حركت و تلاش هر آدم اثري ثمربخش براي رسيدن به ازگناهان كبير

:سعادت مي بيند 
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اي بـــسا امــروزكان فــردا نـداشت گـر بــنايي هست بايد بـرفراشت 

گـــر كه فــراديـي نباشد چون كنيم نقد امروز ارزكـــف بـيرون كنيم 

ب و گل مـــي ساختي خانه اي زين آكـو به كار خويش مــي پرداختي 

داشتي در دست خود ســـر رشته اي مي گرفتي گر به هـمت رشته اي 

)76و75همان، ص (

: طوق اميد بني آدم را به گردن فردا مي آويزد ، با دست كوشش و كاراز اين جهت

خوش آنكه بيهده امسال خويش پار نكرد ب جهل بس امسال ها كه پار شدند ز خوا

.كـــه ديرمـــاند فــلانـي وهيج كار نكردر پــس از مـــدت تو گفته شود اروا  مد

)77ص همان، (

هاي شتابزده و نا آرام را از زود باوري درمورد ساده بودن هركاري      او براي اينكه انسان

:چنين مي گويد ، آورد و آنان را به تأمل و دقت بيشتري براي پيشبرد امور فراخواند در

 اما به آساني ها آسان كنيصعباما بـه بيدردي     توخواهيرمان كنيواهي دردها دتو خ

 )409ص همان، (

 او .پروين استتفكر  از پايه هاي انديشه و  آساني و رهيدن از تن كردنكار

گيري انسان در كار مي داند و دست قضا و قدر را رسيدن به هدف را محصول تلاش و پي

:روي آدمي مي بندددر مقابل اراده وني

مخدوش خيره كاين گهر پاك بي بـــهاست ذشته نـــتواني خــــريد بــــاز      وقت گـــ

 )342ص همان، (

: انسان استرستگاريپس كار و كوشش مايه 

درگـــوشــه عــافيت نشستند با كوشش و سعي خود سرانجام 

.كـــوشنده هميشه رستگار است

ي ـــ نــژندي و حزينتـــا چــند صبحت مرغ صبح خوان باش  هم

در وقــت حصادوخوشه چيني چـالاك و دلـــير و كاردان باش 

آســايــش كارگر ز كار است

 )316ص همان، (
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ظلم ستيزي   ) ز
سـت  ابيداد ظلم ستيزي و طغيان عليه ظلم و          بلند سخن پروين   يكي ديگر از مضامين   

، و سـتم   ظلـم او ضـمن زشـت شـمردن        .  شعر او به حساب مي آيد      ديه هاي ارجمن  مابناز  كه  

،مـي نكوهـد و در يكـي از قطعـات خـود      رابيداد صاحبان قدرت بر ستمديدگان  انه  سرسخت

بـا هنرمنـدي تمـام      برزگـري سـتم ديـده و فرزنـدش رخ مـي دهـد              بـين  كـه    گفتگوييطي  

با نـاراحتي    برزگر اين گفتگو پسر  در  . كند مي   ارائهانستمگرنتقاد ها را عليه     كو بنده ترين ا   

: گويدپدر مي و خشم به 

ت ـــــــاســــــصاعـقه مـــا ستم اغنــيفت چنين كــــاي پدر نـــيك راي  گ

است ــــدر ده مــــا بــس شـكم نــاشتت ــسفره  ما از خـورش و نان تهي اس

است ـــــــه به يك كلبه تو را اكتفاز چد ـــاز چــه شــهان مــلك ستاني كنن

ت ـچه در اين دهكده قحط و غلاس از تـــــمــا را كه سـوخخرمن امساله 

تــــــسآنچه رعـــيت شنود ناســــزاــملـدر عــوض رنج و ســزاي عــ

ت ؟ ــــاسزارع بـــدبخت مــگر چــارپن و آن ــچند شـــود باركــش ايــــ

ت ؟ ــــــخون فقيران ز چه رو بـي بـهاسكار ضعيفان ز چه بي رونــــق است

.تــ چرا كيمياس،رحـــمت و انـصافد ــــــ چه افتاده كه منسوخ ش،عدل

ت ـفــكر بزرگان هــمه آز و هـــــواسرد داوري ــــپـــيش كــه مـظلوم  ب

بــــي خــبران را چــه خبر از خداست ت ــــاز تيرگيستيره دلان را چه غم 

 )163تا161صهمان، (

اين نوع تقبيحات را كه برخاسته از روحيه ظلم ستيزي و دردمنـدي شـاعري آگـاه و متعهـد                    

 كوتــاه  از جملــه  شــعر؛چــون پــروين اســت در ديگــر اشــعار پرمايــه او نيــز مــي تــوان ديــد 

،)196ص  (» قلب مجـروح    « ،)56ص(»تهيدست«،)169ص  (»طفل يتيم   « ،)42ص(»پدربي« 

…و  )61ص  (»تيره بخت « ، )18ص (» اندوه فقر «

ـد ــاقــبـــال از چــه راه ز بـيچارگان رميدولت چه شد كه چهره زدرماندگان بتافت     

ست اين حديد بيهوده اش مكوب كه سرد اپروين توانــگران غم مسكين نمي خوردند    

 ) 20ص همان، (
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 نسبت به مردممحبت ) ح
از ديگـر   و عمومـا نـوع انـسان   صـميمانه بـا طبقـات محـروم جامعـه        و ابراز محبت    همدردي  

 را ارجمنـدي و اعتبـار خـاص     شـعر پـروين اسـت كـه محتـواي پيـام او      ويژگيهاي برجـسته 

جنبـه هـاي     مي خيـزد حـاكي از      ات پاك او بر   از عمق احساس  كه   اين محبت    .بخشيده است 

ست كـه   هزني دردمند نيز    ايمان و عمل     وجود اوست و مبين تعادل       انساني و اخلاقي  نيرومند

در .در معرض ديد قـرار مـي دهـد        ليت او را در سراسر اشعار متعهدانه        ئوبازتاب احساس مس  

 آن در ديقامصو  اين ارتباط مسائلي كه پروين مطرح مي كند عمدتا اساسي و كليدي است              

وجود دارد؛ ماننددوره اي عصر و هر 

مگر آن روز كه خود مظهر و مضطر گرددنخورد هيچ توانگر غم درويش و فقير 

) 361همان، ص (

:و

ريـختن از بهرنان از چــهره آب اي زنـجير ان كندن اندر آفــتاب اي زنجير   تا به كي ج

اي زنجير حساب    كس نخواهدخواستن زيشانضر رواست حكام اندرين محهرچه بنويسند

) 21و20همان، (

: نمود بيشتر دارد»بي پدر « همدردي با محرومان در شعر 

ت ـ ســه داروگـــــر هس،وندرين كويي ـــپــدرم مـــــرد ز بــي دارويـ

ت  ـــــــكـــه طبيبش بــه بـــالين نـــنشدل مسكينم از ايـن غم بگداخت 

ت ــــتـــا مـــرا ديـــد در خــانه بـه بسـم ـــسوي همسايه پـــي نان رفتـ

لــــيــك روزي نـــــگرفتندش دست اي ـــهمه ديدند كه افــتاده ز پــ

) 42ص همان، (

، كـه واقعـا او را مـي آزرده    بيان نابرابرهاي اجتماعييل فضا ها شعر پروين در مقام   بدر اين ق  

:  به اوج مي رسداست

 ستم و جور و تعدي رواسـت ،زانمردمي و عدل و مساوات نيست 

 همه آز و هوي است  ،فكر بزرگانپيش كه مـــظلوم بــرد داوري 

 پارسـاست ،آنكه به چشم من و توست خون بسي پيرزنان خورده ا

 ) 164و163ص همان، (
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: ل به باد انتقاد گزنده او نيز گرفتار مي شوندئو مسمرداندولتدر اين موارد زمامداران و 

عاقلان پيداست كز ديــوانگان تــرسيده اند گفت با زنجير در زندان شبي  ديوانـه اي 

 آن سنگها را هـم زمن دزديده اند ،اي عجبآستين     دم اندر دوش سنگي چند پنهان كر

.سنــگي چـرا لغزيده اند  عاقلان با اين گرانت       ـاز لغزيدن ما چاره نيسو ساريم كما سب

 ) 108 ـ 110ص همان، (

اعتقاد به تقدير  ) ط
 چـون  سفي ـ حكمـي   مـضمونهاي فل ـ ، سخن پـروين برجستهنمودهاي قابل توجه و ديگر  از 

بـر اسـاس جهـان بينـي      در آميختـه و   او و اجتمـاعي با انديشه هـاي اخلاقـي  تقدير است كه   

. خاصي در ساختار سخن او جاي گرفته است

ره گــريز ز تقدير آســـماني نيست چو بنگري همه سررشته ها به دست قضاست

 ) 124ص همان، (

:  توصيف مي كندپيچيده  قضا و قدرله ئ مسخودبيان ساده و رساي او با 

كسي را رهايي از اين بار نيست تو را بار تقدير بايد كشيد 

تو را با فلك دست پيكار نيست پي كارهايي كه گويد برو

 ) 140و139ص همان، (

 از زبـان     او در ايـن مـورد      ؛ را در بـر مـي گيـرد         موجودات عالم  و اين تقديري است كه همه     

: مي گويدجانوران

در اين ره هر چه فرمودند كرديم بگفت ار تيره دل يا هرزه گرديم

ت ـــمرا اين مايه بود از كيسه بخگرم سرپنجه و دندان بود سخت 

د ــيكي زشت و يكي زيبا نوشتند ــدر آن دفتر كه نقش ما نوشتن

 )86ص همان، (

 ) 214ص  (»كـوه و كـاه    «،)153ص  (»شكـسته   « از همين مقوله است سخن او در قطعـات           و  

...و

كـه پـروين هـم قـضا و تقـدير آسـماني را نگهبـان و                 اليته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت          

لـوازم   تـشخيص و گـزينش را از   ، نيـروي تميـز  ، عقل،باغبان جهان مي داند و هم ياري فكر      
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آدميـان   مـي دانـد كـه    اريحـص  را تقدير و قضا و قدردر مجموع  ولي ،زندگاني مي شمارد  

نددر دايره آن سرگردانمختار نيز 

كار خويش حيرانند  كه زير كان هــمه دردر اين حصار ز درماندگان چـه كار آيد

 بــــاز نـــادانند ،كه هر چه بيش بــداننددر اين صحيفه چنان رمزها نوشت قضا 

دو ويرانند ك روز هرت كه يهمين بس اسا ــچه آشيان شما و چه بام كـــــوته م

د ـــــ خــجل و رفــتگان پــشيمانن،فتادگانره وجود به جز سنگلاخ عبرت نيست 

 ) 298و297ص همان، (

نتيجه
مايـه هـاي شـعر پـروين نـشان از            درون :نتيجه گرفت از مجموع مباحثي كه گذشت مي توان        

ــفهــايالبق در واصــالت او در شــيوه شــاعري  ــاني  مختل ــروين از خــلال  .دارد بي ــره  پ  چه

ه و    آگـا   ،گـرا  واقع ، چهـره انـساني دردمنـد      ،موضوعات گونـاگوني كـه طـرح كـرده اسـت          

يـك عـصر خـود     فضاي تار، سعي مي كند با چراغ شعر روشن خويش       كهانديشمندي است 

.گذاردبعميقبسيار تأثيرمخاطبانبرخود  جذاب  ورساكلام كندو با هنركم نظير ورا روشن

 بهـره    زبـان  سـبك و  ابداع،  ، زيبايي تخيل،ز قبيل ا اين شاعر پر جوش از همه عناصر شعري         

در ايـن  .دكن ـ بـه خواننـده منتقـل     بيـشتر و بهتـر  مي گيرد تا بتواند پيامهاي جهت دار خود را 

 بـشر    اجتمـاعي و    حكيمانـه  يهـا سـخن او بـه همـراه انديـشه          بافت منسجم و محكـم      ارتباط  

اسـلامي اسـت، جاذبـه سـخن او را چنـد برابـر               جهان بيني     فرهنگ و   از برخاستههكه  دوستان

.كرده و در تحقق هدف او از شاعري موثر افتاده است

عـشق،   شـعر او بيـشتر در موضـوعات   ،بررسي و تحليل محتواي شعر پروين نـشان مـي دهـد          

تلاش، تقدير و   اخلاق، خداشناسي، زن، ظلم ستيزي، مردم دوستي، مرگ و زندگي، كار و             

توجه به طبيعت شـكل گرفتـه اسـت كـه از ايـن ميـان رويكـرد وي بـه مـسائل خداشناسـي،                     

 و ايـن را در نمـودار زيـر بهتـر     اخلاقي، همـدري بـا مـردم و ظلـم سـتيزي نمـود بيـشتر دارد        

مي توان ديد  
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